
تبيين  براي  نوين  رويكردي  شناختي:  اقتصاد 
تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي

پذیرش: 92/3/28دریافت: 91/8/19

در  متعارف  اقتصادي  الگوي  محدوديت‌هاي  ارزيابي  مقاله،  اين  نخست  هدف  چکیده: 
رابطه با تبيين تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي است. شواهد اساسي بررسي ‌شده مانند نقصان 
)در  جمعي  تصميم‌گيري‌هاي  انساني،  سرمايه‌گذاري  و  يادگيري  اطلاعات،  عدم‌تقارن  و 
قالب خانواده، سازمان‌ها و دولت‌ها(، تفاوت‌هاي جنسيتي، سازمان و مديريت، و اكتشافات 
الگوي  محدوديت‌هاي  جدّي  به‌طور  ذهن،  و  مغز  زمينة  در  شناختي  علوم  حوزة  جديد 
متعارف را آشكار ميك‌نند. در اين پژوهش روكيرد و الگوي اقتصاد‌شناختي براي درك بهتر 
تصميم‌گيري‌ها، پيش‌بيني كامل‌تر، ارایه راه‌حل‌هاي مناسب و اثربخش، و سياست‌گذاري 
مؤثر به جاي الگوي متعارف، تبيين و پيشنهاد شده است. در الگوي شناختي تصميم‌گيري، 
نحوه  )يعني  فرآيند شناختي  به  توجه خاص  با  ترجيحات  و  انتظارات  نحوه شكل‌گيري 
كسب، پردازش و كاربست اطلاعات و دانش در ذهن و مغز انسان( واكاوي مي‌شود. در 
عين حال، تأثير محيط، نهادها و دولت نيز بر فرآيند‌شناختي و فرآيند تصميم‌گيري مورد 
توجه و دقت‌نظر قرار مي‌گيرد. به اين ترتيب، علاوه بر منابع/ امكانات و قيمت‌ها، نحوه 
كاركرد مغز و ذهن در محيط‌هاي نهادي- سازماني واقعي كه به شدّت تصميم‌گيري‌ها 
را متأثر مي‌سازند نيز، جزء تحليل‌ها به حساب مي‌آيد؛ يعني مقوله‌هاي عيني و ذهني 
هر دو به‌عنوان عوامل تعيينك‌نندة رفتار/ تصميم‌ها در نظر گرفته مي‌شوند. با عنايت به 
پيشرفت‌هاي علوم‌شناختي از ‌كيسو، و ورود موضوع ها و مسایل اقتصادي به آزمايشگاه‌ها 
و پژوهش‌هاي آزمايشي از سوي ديگر، اقتصاد‌شناختي در حال تبديل‌شدن به كي جريان 
اصلي در علم اقتصاد است که آينده بسيار پرُ اميدي را به ويژه براي سياست‌گذاري و مقابله 

با مشكلات اقتصادي نويد مي‌دهد.

اقتصادي،  تصميم‌گيري‌هاي  عقلايي،  انسان  متعارف،  اقتصادي  الگوي  کلیدواژه‌ها:� 
اقتصادشناختي، فرآيند تصميم‌گيري، فرآيند شناختي.

.A1, B0, C9, D7 :JEL طبقه‌بندي

ابوالقاسم نادري
دانشيار دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران
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مقدمه
روكيرد متعارف براي تحليل عملكرد كي اقتصاد، فرض ميك‌ند كه افراد در مواجه با كميابي‌ها، 
انتخاب‌هايي را برمي‌گزينند كه منعكسك‌ننده مجموعه‌اي از تمايلات، خواست‌ها و ترجيحات آنهاست. 
ثابت‌  -يعني  مفروض  شرايط  يا  مناسبت‌ها  در  ترجيحات  اين  تجميع  از  متعارف  اقتصادي«  »نظريه 
از منابع و فناوري )توليد(- و براي كالاهاي خصوصي1، استخراج شده است.  فرضك‌ردن برخورداري 
دستاوردهاي علمي حاصله، شامل مجموعه ای از ابزار علمي قوي براي تجزيه و تحليل تخصيص منابع 
در كي اقتصاد مفروض است كه در آن بازارها به وسيله نيروهاي عرضه و تقاضا ساماندهي و راهبري 
مي‌شوند. در اين رابطه، الگوي اقتصاد رقابتي در چارچوب نظريه تعادل عمومي نقش كليدي داشته و 
نظام غيرمتمركز و نيروهاي بازار، نظام تخصيص منابع كارآمد را ايجاد خواهند كرد. در متن چنين 
روكيردي، براي افكار، اعتقادها و ارزش‌ها2 هيچ نقشي در تصميم‌گيري‌ها در نظر گرفته نمي‌شود! بديهي 
است كه چنين الگويي، كي ابزار بسيار ناقص براي تبيين تصميم‌گيري‌ها و حل مشكلات اقتصادي جوامع 
باشد؛ چرا كه بر خلاف مفروض‌های ساده‌انگارانه الگوي متعارف، مسایل اقتصادي با اصطكا‌كهاي زيادي 
ناشي از دانش و اطلاعات ناقص و همچنين اجراي بسيار ناقص موافقت‌نامه‌ها3 مواجه است. در دنياي 
واقعي بازارها به‌طور بسيار ناقصي »رقابتي« و اغلب محصولِ نيروهاي سياسي هستند. همين نيروها، 
افكار، اعتقادها و ارزش‌ها، انتخاب‌ها و تصميم‌های بازيگران را شكل مي‌دهند. از اين رو، انگيزة بازيگران 
نه از مفروض‌های ساده‌انگارانه، بلكه از دانش و اطلاعات شخصي‌شان و همچنين افكار و انتظارهای‌ آنها 
درباره اقتصاد و واقعيت‌هاي زندگي نشأت مي‌گيرد كه فاصله زيادي با رفتار »انسان اقتصادي- عقلايي«4 

مفروض و مورد اتكاي نظريه و الگوي متعارف اقتصادي دارد5.
به صورت  متعارف  روكيرد  در  ارزش‌ها كه  و  اعتقادها  افكار،  تايكد كرد كه  بايد  ترتيب،  اين  به 
كنار  و  پنداشت  مفروض  را  آنها  بتوان  كه  نيستند  مقوله‌هاي ساده‌اي  رها شده‌اند،  كي جعبه سياه 

1. Private Goods
2. Perceptions, Beliefs and Values
3. Contracts 
4. Economic Man

5. محدوديت‌ها و نواقص نظريه و الگوي متعارف توسط محقق‌های زيادي مورد اذعان قرار گرفته است. در اين رابطه، به 
منابع زیر می توان رجوع کرد: سايمون )Simon, 1944, 1956, 1957, 1959, 1967, 1979, 1986(، سيرت و همکاران 
)Cyert et al., 1956(، كانمن و ورسكي )Kahneman & Tversky, 1979(، گولد )Gould, 1980(، كانمن و همکاران 
 McFadden,( م‌كفادن   ،)Paquet, 1998( پاكوئيت   ،)Simonsen, 1994( سايمونسن   ،)Kahneman et al., 1986(
 Tomer,( تومر ،)Topel & Walliser, 2007( تاپل و واليسر ،)Rizzello, 2003( ريزلو ،)Caplan, 2002( كاپلان ،)1999
2007(، واليسر )Walliser, 2008(، برقانز و همکاران )Borghans et al., 2008(، برمودز )Bermudez, 2009(، بادلي و 

پاريكنسون )Baddeley & Parkinson, 2012( و داو، ۱۳۸۸.
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گذاشت! چرا كه اينها در بردارنده و بيانگر واقعيت‌هاي مهمي مربوط به اين هستند كه »چگونه مردم 
ياد مي‌گيرند«، »چگونه اطلاعات خود را به‌روز ميك‌نند« و »چگونه دنياي واقعي خود را الگوسازي 

ميك‌نند«.
هر چند كه طي سال‌هاي اخير در برخي كشورها، چنين موضوع های مورد استقبال زيادي واقع شده1، 
اما در‌باره شكل‌گيري افكار، اعتقادها، ارزش‌ها و همچنين آثار آنها بر »تصميم‌گيري‌هاي تخصيص منابع«2، 
اطلاعات اندكي وجود دارد! مهمتر اينكه در ايران، تا جاییك‌ه نويسنده اطلاع دارد، ناكارآمدي الگوي متعارف 
تنها در سال‌هاي اخير و توسط معدودي از صاحب‌نظران مانند متوسلي و نكيونسبتي )1389(؛ متوسلي و 

ديگران )1391( و متوسلي و نكيونسبتي )1390( مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته ‌است.
علاوه بر اين، تلاش اندكي صرف تعامل بين دانش، اطلاعات و مغز و آثار اين تعامل بر شكل‌گيري 
اعتقادها و پيامدهاي اقتصادي )مانند رشد اقتصادي، توسعه اشتغال، افزايش درآمد، كاهش نابرابري و 
كاهش فقر( شده است. از همين رو، اين پژوهش به دنبال آن است كه نحوه شكل‌گيري افكار، اعتقادها 
و ارزش‌ها را مطالعه و ارتباط آنها را با تصميم‌گيري‌هاي تخصيص منابع در قالب كي الگوي كيپارچه 
نگرش  بدون شك،  اقتصاد‌شناختي3 روشن شود.  پارادايم  ابعاد مختلف  آن،  تبع  به  تا  نمايد  واكاوي 
اقتصاد‌شناختي كه قرين واقعيت‌هاي جامعه بشري است، حوزه‌هاي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي را 
به شدّت تحت ‌تأثير قرار مي‌دهد. در اين رابطه، افق‌هاي جديد زيادي براي استنباط‌هاي سياستي و 
همچنين تلاش‌هاي علمي بين‌رشته‌اي و چندرشته‌اي ايجاد مي‌شود كه كاويدن آنها به عنوان هدفِ 

كليدي بعدي اين مطالعه در نظر گرفته شده است. 
براي تأمين اهداف سه‌گانه مذكور، نخست الگوهاي تصميم‌گيري متعارف يعني الگوي تصميم‌گيري 
با عقلانيت محض و الگوي تصميم‌گيري با عقلانيت محدود مورد تحليل و ارزيابي قرار مي‌گيرند. پس 
از آن، مصاديق و واقعيت‌هاي اساسي كه الگو‌هاي مذكور )غيرشناختي( را به چالش ميك‌شند با اتكاء 
به شواهد تجربي ارایه و تبيين مي‌شوند. در پايان، الگوي تصميم‌گيري با روكيرد‌شناختي معرفي و 
مراكز  )ايجاد  پژوهشي  و  مرتبط(  دانشگاهي  رشته‌هاي  و  دروس  اجراي  و  طراحي  )مانند  آموزشي  فعاليت‌هاي  توسعه   .1
پژوهشي با محوريت موضوع های اقتصاد‌شناختي و اقتصاد رفتاري/ آزمايشي و نيز رشد چشمگير انتشار مقاله‌ها و كتب علمي 
مرتبط كه شماري از آنها در اين مقاله مورد بررسي و استناد قرار گرفته‌اند( به ويژه در برخي از كشورهاي اروپاي غربي و 
آمركياي شمالي، گواه اين مدعاست. در نتيجه چنين سرمايه‌گذاري‌هايي، منجربه زيررشته‌هاي متعددي مانند اقتصاد‌زيستي 
رفتاري  اقتصاد   ،)Economics of the Mind( ذهن  اقتصاد   ،)Neuroeconomics( اعصاب  اقتصاد   ،)Bioeconomics(
 Organizational( سازماني  اقتصاد   ،)Experimental Economics( آزمايشي  اقتصاد   ،)Behavioral Economics(
 Economics of Laws and( مقررات  و  قوانين  اقتصاد   ،)Institutional Economics( نهادي  اقتصاد   ،)Economics

Regulations(، و اقتصاد آموزش )Economics of Education and Training( شده است.
2. Resource Allocation Decisions
3. Cognitive Economics
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تبيين گرديده و قابليت‌هاي سياست‌گذاري آن همراه با پيشنهادهای مقتضي ارایه مي‌شوند.

الگوهاي تصميم‌گيري متعارف
الگوي  يعني  متعارف1  الگوي  دو  قسمت،  اين  در  هستند.  متنوع  بسيار  تصميم‌گيري  الگوهاي 
تصميم‌گيري با عقلانيت محض )متناسب با رفتار انسان عقلايي(، و الگوي تصميم‌گيري با عقلانيت 

محدود )اطلاعات ناقص همراه با خطر و عدم‌اطمينان(، مورد تحليل و ارزيابي قرار مي‌گيرند. 

الگوي تصميم‌گيري با عقلانيت محض
كي انسان اقتصادي در شرايط عقلانيت محض، با فرض اطلاعات كامل تصميم‌گيري ميك‌ند، به 
گونه‌اي كه نه با نقصان اطلاعات و نه با عدم‌تقارن آن مواجه ‌باشد2. همچنين ترجيحات وي بسيار 
شفاف و به راحتي قابل رتبه‌بندي در نظر گرفته می‌شود. با چنين شرايطي، تنها محدوديت پيش‌روي 
وي، منابع و امكانات است. با رعايت محدوديت منابع، انسان عقلايي به گونه‌اي تصميم‌ مي‌گيرد كه 
حداكثر پيامد براي وي حاصل شود. در اين ميان، فرض بر آن است كه تمام گزينه‌هاي ممكن را مورد 
بررسي و رتبه‌بندي قرار ‌دهد. بديهي است كه انسان اقتصادي در نقش مصرفك‌ننده، به دنبال حداكثر 
كردن مطلوبيت و رضايت خاطر خواهد بود و در نقش توليدك‌ننده، تصميم‌ها يا رفتار تخصيص منابع 
خود را براي حداكثر كردن سود انجام خواهد داد. به اين ترتيب، انسان اقتصادي مورد بحث، فقط به 

منافع شخصي3 )نه منافع ديگران يا منافع جمعي( فكر ميك‌ند و بر اساس آن تصميم مي‌گيرد. 

 3 

شـود كـه كاويـدن آنهـا بـه       ايجاد مياي  و چندرشته اي رشته هاي علمي بين و همچنين تلاش هاي سياستي استنباط

در نظر گرفته شده استكليدي بعدي اين مطالعه  عنوان هدف .  

گيري بـا عقلانيـت    يعني الگوي تصميم متعارفگيري  تصميم، نخست الگوهاي گانه مذكور سهبراي تأمين اهداف 

و  ، مصـاديق پـس از آن . گيرنـد  و ارزيـابي قـرار مـي   تحليـل  گيري با عقلانيت محـدود مـورد    الگوي تصميم و محض

و تبيـين  ارايـه  كشند با اتكاء به شواهد تجربي  را به چالش مي )غيرشناختي(مذكور هاي  اساسي كه الگو هاي واقعيت

آن  گـذاري  هاي سياسـت  قابليتو  گرديده شناختي معرفي و تبيين رويكردگيري با  الگوي تصميمدر پايان، . دشون مي

  .دشون عرضه مي مقتضيهاي پيشنهاد همراه با

  متعارف گيري الگوهاي تصميم

ي متعارفالگودو در اين قسمت،  .گيري بسيار متنوع هستند الگوهاي تصميم
1

قلانيـت  گيري با ع يعني الگوي تصميم 

اطلاعات ناقص همراه بـا خطـر و   ( عقلانيت محدودگيري با  الگوي تصميم و ،)متناسب با رفتار انسان عقلايي(محض 

  . گيرند ، مورد تحليل و ارزيابي قرار مي)اطمينان عدم

  

  ت محضعقلانيبا گيري  الگوي تصميم

اي كـه نـه بـا     گونـه ه ب ،كند گيري مي يك انسان اقتصادي در شرايط عقلانيت محض، با فرض اطلاعات كامل تصميم

باشـد  تقارن آن مواجه مي نقصان اطلاعات و نه با عدم
2

راحتـي قابـل   ه ب ـهمچنـين ترجيحـات وي بسـيار شـفاف و      .

بـا رعايـت    .است و امكانات روي وي، منابع با چنين شرايطي، تنها محدوديت پيش. شود مينظر گرفته  بندي در رتبه

در ايـن ميـان،    .حداكثر پيامد براي وي حاصل شـود  كه گيرد مي  اي تصميم گونهه بيي انسان عقلا ،محدوديت منابع

بديهي است كه انسـان اقتصـادي   . دهد بندي قرار  ا مورد بررسي و رتبهن رهاي ممك تمام گزينهفرض بر اين است كه 

كننـده،   توليـد قـش  كننده، به دنبال حداكثر كـردن مطلوبيـت و رضـايت خـاطر خواهـد بـود و در ن       مصرفدر نقش 

اقتصـادي   انسـان به اين ترتيب،  .يا رفتار تخصيص منابع خود را براي حداكثر كردن سود انجام خواهد داد ها تصميم

فقط به منافع شخصي ،مورد بحث
3

  . گيرد كند و بر اساس آن تصميم مي فكر مي )نه منافع ديگران يا منافع جمعي( 

  

  

  

  

  

  

  گيري در شرايط عقلانيت محض صميميند تآها و فر مولفه: 1نمودار 

  

                                                              
1

در اين مطالعـه و بـراي پرهيـز از اطالـه مطالـب، سـه الگـو كـه          .كردارايه توان  گيري مي هاي مختلفي براي الگوهاي تصميم بندي دسته 

و الگـوي سـوم كـه در واقـع الگـوي       ،دو الگوي متعارف در ايـن قسـمت  . شوند و تبيين ميارايه توانند يك طيف را نمايندگي كنند،  مي

 .شود عرضه و تبيين مي 4پيشنهادي مطالعه حاضر است، در قسمت 
2

بخش قابل توجهي از تحليل  .دكنن معرفي مي Homo Economicusنامند و با عبارت  مي) Omniscience(دان ي را همه چيزچنين انسان 

ي هـا  ها، مبتني بر عقلانيت محض است كه البته با واقعيت ويژه آموزش اقتصاد در دانشگاه گذاري و به گيري و سياست و الگوهاي تصميم

و اسـتيگليتز  ) Conlisk, 1996(كانليسـك   بعامن ـ بـه  در اين خصـوص توسعه مغايرت ماهوي دارد؛  در كشورهاي درحال خصوصاًموجود 

)Stiglitz, 2002( مراجعه گردد. 
3
 Self-interest  

 ترجيحات

 منابع

 اطلاعات

 نتايج/پيامدها تصميم

نمودار 1: مولفه‌ها و فرآيند تصميم‌گيري در شرايط عقلانيت محض

1. دسته‌بندي‌هاي مختلفي براي الگوهاي تصميم‌گيري مي‌توان ارایه كرد. در اين مطالعه و براي پرهيز از اطاله مطالب، سه 
الگو كه مي‌توانند كي طيف را نمايندگي كنند، ارایه و تبيين مي‌شوند. دو الگوي متعارف در اين قسمت، و الگوي سوم كه 

در واقع الگوي پيشنهادي مطالعه حاضر است، در قسمت 4 تبيين مي‌شود.
2. چنين انساني را همه چيزدان )Omniscience( مي‌نامند و با عبارت Homo Economicus معرفي مي‌کنند. بخش قابل 
توجهي از تحليل و الگوهاي تصميم‌گيري و سياست‌گذاري و به‌ويژه آموزش اقتصاد در دانشگاه‌ها، مبتني بر عقلانيت محض 
به منابع  این خصوص  در كشورهاي درحال‌توسعه مغايرت ماهوي دارد؛ در  با واقعيت‌هاي موجود خصوصاً  البته  است كه 

كانليسك )Conlisk, 1996( و استيگليتز )Stiglitz, 2002( مراجعه گردد.
3. Self-interest 



ي...
ها

ي‌
ير

م‌گ
مي

ص
ن ت

بيي
ي ت

برا
ن 

وي
ي ن

رد
يك

رو
ي: 

خت
شنا

اد 
ص

اقت
ي

در
نا

103

 .)Gould, 1980( عاملان اقتصادي با كيديگر تعامل دارند و اين تعامل در بازار صورت مي‌گيرد
نيروهاي بازار )يعني عرضه و تقاضا( با سازوكار دست نامریی1 آدام اسميت امور را ساماندهي ميك‌نند 
و به وسيلة آن تعادل بازار برقرار مي‌شود. در صورت بروز هر گونه عدم‌تعادلي، سازوكار دست نامریی 
نهادهاي  از  )اعم  ديگري  نهاد  هيچ‌گونه  ترتيب،  اين  به  گرداند.  خواهد  باز  بازار  به  را  تعادل  مجدداً 
رسمي و غيررسمي، سازمان‌ها، قوانين و مقررات، ... و دولت( براي ساماندهي لازم نيست و امور به 
طور خودكار ساماندهي و نيازهاي طرفين و بلكه همه عاملان اقتصادي )و آن هم در حداكثر ممكن( 

برآورده خواهد شد. 

الگوي تصميم‌گيري با عقلانيت محدود 
مربوط  اطلاعات  مقوله  به  بر عقلانيت محض  مبتني  الگوي  با  رابطه  در  اساسي  از مسایل  كيي 
 Arrow, 1984( نمی‌باشد  كامل  اصولی  به‌طور  افراد،  اختيار  در  اطلاعاتِ  واقعيت  در  يعني  مي‌شود؛ 
عوامل  از  كيي  اطلاعات  پردازش  نحوه  و  دريافت  اين،  بر  علاوه   .)Stiglitz, 2002؛  Conlisk, 1996؛

مهم در شكل‌گيري افكار تصميم‌گيران محسوب مي‌شود كه رفتار ايشان را تحت تأثير قرار مي‌دهد. 
دنياي  چندگانه  تعاملي  فضاي  و  شرايط  در  تصميم‌گيري  پيچيدگي‌هاي  با  همراه  مذكور  مسایل 
واقعي، صاحب‌نظران را بر آن داشت كه الگوي جايگزيني با عنوان عقلانيت محدود2 معرفي نمايند؛ 
كوشش‌هاي اوليه در رابطه با عقلانيت محدود بيشتر توسط )Simon (1955, 1979 انجام شده و افرادي 

چون )Kahneman (2003 و )Kahneman & Tversky (1979 آن را توسعه داده‌اند.
بر اساس الگوي عقلانيت محدود، تصميم‌گيران و عاملان اقتصادي براي تصميم‌گيري‌هاي تخصيص 
منابع خود، متناسب با الگوي تصميم‌گيري قید شده، اطلاعات كامل ندارند. علاوه بر اين، تصميم‌گيري‌هاي 
تخصيص منابع به‌طور اصولی در شرايط تعاملي )يعني تعامل عرضهك‌نندگان و تقاضاكنندگان( انجام مي‌شود 
و ميزان برخورداري از اطلاعات بين همه عاملان كيسان نیست. به اين ترتيب، مسایل مربوط به اطلاعات، 

دستك‌م از دو ناحيه يعني نقصان اطلاعات و عدم‌تقارن اطلاعات مطرح است3. 

1. Smith’s Invisible Hand 
2. Bounded Rationality

3. مقوله اطلاعات در قالب اقتصاد اطلاعات از اوايل دهه 1960 ميلادي با مطالعات افرادي چون استيگلر )G. Stigler( به 
 ،)J. Stiglitz( كي موضوع مهم تبديل شد و به ويژه در دهه 1970 ميلادي با تلاش‌هاي وزين صاحب‌نظراني چون استيگليتز
اسپنس )M. Spence( و اكرلف )G. Akerlof( به كي جريان اصلي و كي پارادايم بديل براي پارادايم اقتصاد رقابتي تبديل 

شد. در اين رابطه براي نمونه به منبع استيگليتز )Stiglitz, 2002( مراجعه شود.
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نقصان و عدم‌تقارن اطلاعات1 دو مسئله ديگر، يعني خطر و عدم‌اطمينان2 را دامن مي‌زنند. در 
چنین شرايطي، عاملان اقتصادي براي اتخاذ تصميم های خود ناگزير با خطر و عدم‌اطمينان مواجه 
خواهند بود و همين مسئله، محدوديت‌هايي را براي تصميم‌های عاملان اقتصادي ايجاد كرده و فرآيند 

تصميم‌گيري را متأثر خواهد نمود.
براي مقابله با آثار خطر و عدم‌اطمينان، نهادها )شامل قوانين و مقررات، تشيكلات و سازمان‌ها، 
... و به طور كلي دولت( ايجاد مي‌شوند3. براي نمونه، كيي از رسالت‌هاي دولت، گردآوري و انتشار 
اطلاعات است كه هم براي تك تك عاملان اقتصادي قابل استفاده است و هم براي برنامه‌ريزان و 
سياست‌گذاران كه به‌طور عمومی تصميم‌های جمعي براي كل جامعه اتخاذ ميك‌نند. در شرايطي كه 
بين منافع عاملان و تصميم‌گيران تضاد و تزاحم ايجاد شود، با كاربست قوانين و مقررات، نهادهاي 
مسئول به آن رسيدگي خواهند كرد. در جاهایی كه اطمينان كافي براي فعاليت و تخصيص منابع 
تضمين  غيردولتي  عاملان  براي  يا  بود  تصميم‌گير خواهد  و  عامل  دولت خود،  باشد،  نداشته  وجود 
الگوي  اين  ترتيب، در  اين  به  اقدام كنند.  منابع  امر تخصيص  به  آنان  تا  فراهم خواهد كرد  را  لازم 
تصميم‌گيري، نقش اصلي نهادها چگونگي مقابله با خطر و نااطميناني و همچنين تسهيل تعامل بين 
عاملان و تصميم‌گيران است كه از طريق آن انتظار مي‌رود درجة بهينگي تصميم‌های عاملان اقتصادي 

بهبود یابد. 

 5 

گير خواهد بود يا براي عـاملان غيردولتـي تضـمين     و تخصيص منابع وجود نداشته باشد، دولت خود عامل و تصميم

گيـري، نقـش    به اين ترتيب، در اين الگوي تصـميم . لازم فراهم خواهد كرد تا آنان به امر تخصيص منابع اقدام كنند

باشد كـه   گيران مي قابله با خطر و نااطميناني و همچنين تسهيل تعامل بين عاملان و تصميماصلي نهادها چگونگي م

  . عاملان اقتصادي بهبود پيدا كند هاي رود درجة بهينگي تصميم از طريق آن انتظار مي

  

  

  

  

  

  

  

  گيري در شرايط عقلانيت محدود يند تصميمآها و فر مولفه: 2نمودار 

 
قـوة   امـا  ،از شـرايط دارنـد   نسـبي  كه عاملان اقتصادي علم و آگاهيشود  مشخص مي با توجه به مطالب مذكور،

تعامـل  در عـين حـال،   . شود در نظرگرفته نميآنها  گيري براي هاي لازم براي بهبود تصميم يادگيري و ارتقاي قابليت

آدام اسـميت  يي نـامر  ستتعادلي با سازوكار د و هر گونه عدم شود فرض ميبين عاملان با كمترين مسئله و اصطكاك 

  . كنند انجامد؛ در مواردي نيز نهادها و دولت اين امر را تسهيل مي به تعادل مجدد ميدر كمترين زمان ممكن 

بـا  (آنچه براي انسان عقلايـي   باخيلي متفاوت  ي تخصيص منابع،ها گيري ناظر بر تصميمدر واقعيت شرايط  البته

هـا و   در بخش زيادي از متون علـم اقتصـاد، تحليـل   با اين وجود، . باشد مي ،شدهتصوير ) اطمينان نقصان اطلاعات و عدم

توان ارتبـاط بـين    كه مي اما بايد توجه داشت، شده استارايه الگوهاي متناسب در چارچوب الگوي مبتني بر عقلانيت محدود 

تـر در   ايجاد و توسعه نهادها را وسيعگيري افكار و سپس ترجيحات و همچنين نحوه  نحوه دريافت و پردازش اطلاعات با شكل

نظر گرفت و در نهايت تأثير آنها را بر نتايج و عملكردها واكاوي نمود
1

.  

 

  الگوهاي متعارفدر تنافي با  شواهد كليدي

طـور جـدي بـه چـالش      هـاي مبتنـي بـر آن را بـه     د كه عقلانيت متعـارف و تحليـل  نشواهد و موارد زيادي وجود دار

؛ اقتصـاد  سـرماية انسـاني   و توسـعه آموزش  ،يادگيريتقارن اطلاعات؛  نقصان و عدم: د عبارتند ازاين شواه. دنكش مي

آموزش فرزندان، وقف، ارث، توليد مردان در مقابل زنان، حوالـه  ( اهداف جمعي ي مربوط بهها يگير و تصميم خانواده

شــاركت در بــازار كــار، علايــق، م: مــردان در مقابــل زنــانشــرايط (هــاي جنســيتي  تفــاوت؛ )Remittances -پــول 

محـدوديت   مربـوط بـه  شـناختي و شـواهد    يندفرآ(شناختي  علوم و ؛ سازمان و مديريت؛)و غيرههاي ذاتي،  توانمندي

از تجربي، وضعيت هـر يـك   مطالعات هاي  شواهد و يافتهارايه در ادامه مطالب اين قسمت، با . )اطلاعاتي و محاسباتي

گيرند رسي قرار ميبحث و بر مذكور، مورد دموار
2

.  

                                                              
1

ريـنن   و بلوم و ون) 1390و  1389(متوسلي و نيكونسبتي : منابع زير مراجعه گردد براي توضيحات تكميلي در اين رابطه، براي نمونه به 

)Bloom & Van-Reenen, 2010 .( 
2

قـوانين و مقـررات،    ،، نهادهـا )Intuition(، شـهود  )Emotions(عواطـف  هاي تجربي در رابطه با مباحث ديگـري از قبيـل    شواهد و يافته 

 - Anomalies -هاي متعـارف روانـي   ناهنجاريو مسايل ، ...)وعداوت،  ،ورزي دوستي، وفاداري، كينه نفع شخصي، نوع(هاي متنوع  انگيزه

 ترجيحات

 منابع

 اطلاعات

 )ناقص و نامتقارن(

 نتايج/پيامدها تصميم

خطر و

 اطمينانعدم

نهادها و

 دولت

نمودار 2: مولفه‌ها و فرآيند تصميم‌گيري در شرايط عقلانيت محدود

1. Incomplete and Asymmetric Information  
2. Risk and Uncertainty 

 ،)Rizzello, 2003( ريزلو   ،)North, 1990( نورث  زیر مراجعه شود:  منابع  به  اين خصوص  بيشتر در  توضيح ها  براي   .3
)Palacios-Huerta & Santos, 2004(، پرس‌من  پالشوس-هورتا و سانتوس   ،)North et al., 2004( نورث و همکاران 

.)Garrouste, 2008( و گاروسته ،)Mookherjee, 2006( موخرجي ،)Pressman, 2006(
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با توجه به مطالب مذكور، مشخص می‌شود كه عاملان اقتصادي علم و آگاهي نسبي از شرايط 
دارند، اما قوة يادگيري و ارتقاي قابليت‌هاي لازم براي بهبود تصميم‌گيري براي آنها در نظر گرفته 
نمي‌شود. در عين حال، تعامل بين عاملان با كمترين مسئله و اصطكاك فرض مي‌شود و هر گونه 
عدم‌تعادلي با سازوكار دست‌نامریی آدام اسميت در كمترين زمان ممكن به تعادل مجدد مي‌انجامد و 

در مواردي نيز نهادها و دولت اين امر را تسهيل ميك‌نند.
البته در واقعيت، شرايط ناظر بر تصميم‌گيري‌هاي تخصيص منابع، خيلي متفاوت با آنچه براي 
انسان عقلايي )با نقصان اطلاعات و عدم‌اطمينان( تصور شده، مي‌باشد. با اين وجود، در بخش زيادي 
از متون علم اقتصاد، تحليل‌ها و الگوهاي متناسب در چارچوب الگوي مبتني بر عقلانيت محدود ارایه 
شده است. بايد توجه داشت كه مي‌توان ارتباط بين نحوه دريافت و پردازش اطلاعات با شكل‌گيري 
افكار و سپس ترجيحات و همچنين نحوه ايجاد و توسعه نهادها را وسيع‌تر در نظر گرفت و در نهايت 

تأثير آنها را بر نتايج و عملكردها واكاوي نمود1.

شواهدك ليدي در تنافي با الگوهاي متعارف
شواهد و موارد زيادي وجود دارند كه عقلانيت متعارف و تحليل‌هاي مبتني بر آن را به‌طور جدّي 
به چالش ميك‌شند. این شواهد عبارتند از: نقصان و عدم‌تقارن اطلاعات؛ يادگيري، آموزش و توسعه 
سرماةي انساني؛ اقتصاد خانواده و تصميم‌گيری‌هاي مربوط به اهداف جمعي )آموزش فرزندان، وقف، 
ارث، توليد مردان در مقابل زنان، حواله پول - Remittances(؛ تفاوت‌هاي جنسيتي )شرايط مردان 
و  مديريت؛  و  سازمان  غیره(؛  و  ذاتي،  توانمندي‌هاي  علايق،  كار،  بازار  در  مشاركت  زنان:  مقابل  در 
علوم‌شناختي )فرآيند‌شناختي و شواهد مربوط به محدوديت اطلاعاتي و محاسباتي(. در ادامه مطالب 
اين قسمت، با ارایه شواهد و يافته‌هاي پژوهش های تجربي، وضعيت هر كي از موارد مذكور، مورد 

بحث و بررسي قرار مي‌گيرند2.

1. براي توضيحات تكميلي در اين رابطه، براي نمونه به منابع زیر مراجعه گردد: متوسلي و نكيونسبتي )1389 و 1390( و 
 .)Bloom & Van-Reenen, 2010( بلوم و ون‌رينن

2. شواهد و يافته‌هاي تجربي در رابطه با مباحث ديگري از قبيل عواطف )Emotions(، شهود )Intuition(، نهادها، قوانين 
و مقررات، انگيزه‌هاي متنوع )نفع شخصي، نوع‌دوستي، وفاداري، يكنه‌ورزي، عداوت، و...(، مسایل و ناهنجاري‌هاي متعارف 
رواني- Anomalies - نيز به ‌وفور وجود دارند كه ضرورت بهك‌ارگيري الگوي تصميم‌گيري شناختي را براي تبيين واقعيت‌ها 

مورد تايكد قرار مي‌دهند. براي جلوگيري از اطاله مطالب، در اين پژوهش، تنها به موارد فوق بسنده مي‌شود.
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نقصان و عدم‌تقارن اطلاعات 
تخصيص  دست‌اندركاران  و  بازيگران  طرفين/  بين  نامتقارن  اطلاعات  با  همراه  اطلاعات  نقصان 
منابع، جزء واقعيت‌هاي كليدي در رابطه با رفتار و تصميم‌های تخصيص منابع بوده و مورد اذعان شمار 
زيادي از اقتصاددانان واقع شده است. همين مسئله، سبب جهت‌دهي بخش قابل توجهي از تلاش‌ها 
بازاريابي،  اطلاعات،  اقتصاد  آنها،  بين  در  كه  شده  متناسب  نظري  الگوهاي  و  مباني  ارایه  سمت  به 
مباني و الگوهاي مبتني بر عقلانيت محدود حایز اهميت زيادي هستند. اقتصاد اطلاعات1 كه جزء 
زيرشاخه‌هاي اصلي علم اقتصاد است، نظريه‌ها و الگوهاي مربوط به تحليل رفتار اقتصادي در شرايط 

اطلاعات ناقص و نامتقارن را ارایه مي‌دهد2.
امروزه، تبليغات و بازاريابي به كي فعاليت حياتي و همچنين كي رشته دانشگاهي پرُرونق تبديل 
شده )Ho et al., 2006( كه در عمل به جبران نقصان و عدم‌تقارن اطلاعات مي‌پردازد. اهميت تبليغات 
و بازاريابي به حدّي است كه بدون آن امكان موفقيت در صحنه واقعي اقتصاد رقابتي ناممكن شده 
است. در عين حال، نقش تبليغ و اطلاع‌‌رساني روزبه‌روز در حال افزايش است، به حّدي كه بخش 
مهمي از برنامه‌هاي رسانه‌هاي جمعي به اين امر اختصاص یافته و از طريق تبليغات تلاش مي‌شود 
البته چنين ملاحظاتي در  قرار گيرد.  اقتصادي تحت ‌تأثير  رفتار تخصيص ‌منابع عاملان  يا  تصميم 

تحليل‌هاي مبتني بر عقلانيت محض اقتصادي در نظر گرفته نشده است!3
براي مقابله با آثار نقصان و عدم‌تقارن اطلاعات راهك‌ارهاي ديگري نيز مورد استفاده و توجه قرار 
گرفته كه بيمه )براي مقابله با خطر و عدم‌اطمينان(، نهادها، و قوانين و مقررات )كه به عنوان مكمل 
سازوكار بازار و براي بهبود كارآيي و اثربخشي تصميم‌گيری هاي تخصيص منابع ايفاي نقش ميك‌نند( 

به عنوان بخش ديگري از واقعيت‌هاي زندگي بشر قابل ذكر مي‌باشند.
فناوري  انقلاب  شرايط  در  اطلاعات  به  مربوط  مسایل  اطلاعات،  عدم‌تقارن  و  نقصان  بر  علاوه 
اطلاعات و ارتباطات جنبه‌هاي ديگري نيز پيدا كرده است. یکی از این جنبه ها اغتشاش اطلاعات4 
اختيار كاربران و  انبوه اطلاعات در  از كي سو  تناقض است، يعني  نوع  بيانگر كي  واقع  است كه در 

1. Information Economics
2. براي نمونه به ارو )Arrow, 1984( رجوع شود كه در آن منتخبي از آثار كنت ارو پيرامون مسئله نقصان اطلاعات و ارتباط 

آن با تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي/ تخصيص منابع ارایه شده است. 
3. هو و ديگران )Ho et al., 2006( بازاريابي را بيش از هر حوزه‌اي، متاثر اقتصاد و روان‌شناسي مي‌دانند. با كاربست مباني 
و يافته‌هاي علمي اين دو رشته، الگوهاي متقضي تدوين و رفتار مصرفك‌نندگان و توليدكنندگان تبيين و پيش‌بيني مي‌شود 

و نتايج حاصله به تصمیم‌گيري مديران مدد مي‌رساند.
4. Data Mining 
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جستجوگران قرار مي‌گيرد و از سوي ديگر، صحت و دقت همه آنها در سطح و اندازه یکسان نمی‌باشد. 
همين مسئله چالش‌هاي جديدي پيش‌روي تصميم‌گيران و عاملان اقتصادي قرار داده است و براي 
مقابله با آن، راهك‌ارهاي مختلفي از قبيل ايجاد و توسعه نظام‌هاي اطلاعاتي1 جزء لاينفك نظام‌هاي 

تصميم‌گيري به کار گرفته شده است. 

يادگيري، آموزش و توسعه سرما ةيانساني
توان و قابليت‌هاي يادگيري بشر از گذشته‌هاي دور مورد شناسايي قرار گرفته و سابقه چند هزار 
ساله دارد؛ در همين رابطه مراكز تعليم و تربيت ايجاد شده به گونه‌اي هستند كه امروزه آموزش به 
كي صنعت بسيار تاثيرگذار تبديل شده است. در صحنة فعاليت‌هاي علمي نيز رشته‌هاي تحصيلي 
مختلفي به علوم تربيتي و مسایل آن مربوط مي‌شوند كه به‌طور حرفه‌اي مباني و الگوهاي علمي- فني 
مربوط به چگونگي تعليم و تربيت را پوشش مي‌دهند. با اين حال، در تحليل‌هاي اقتصادي، پذيرش 
نقش آموزش در توسعة ظرفيت‌هاي انساني به حدود نيم‌قرن قبل، يعني زمان پيدايش نظريه سرماةي 
انساني و اقتصاد آموزش در سال 1960 برمي‌گردد. تا قبل از آن، همانگونه كه )Becker )1993 اذعان 
و تأيكد داشته، ظرفيت عامل انساني به صورت ثابت و تغييرناپذير در نظر گرفته ‌شده2، اما با ارایه 
انساني تبيين و تشريح شده  تأثير آموزش بر توسعه ظرفيت‌هاي مولد  انساني، نحوه  نظريه سرماةي 
انساني آشكار گرديد. همين مسئله به طور اساسي  بنابراين، اهميت آموزش و سرمايه‌گذاري  است. 
تصميم‌گيري‌هاي تخصيص منابع در همه سطوح )يعني افراد، خانواده‌ها، سازمان‌ها، بنگاه‌ها و دولت‌ها( 
را تحت تأثير قرار داده است، به حدّي كه آموزش و تحصيلات رسمي همراه با آموزش‌هاي غيررسمي 
و در محيط كار به كي مقوله بسيار مهم در جذب منابع تبديل شده است )نادري، 1383(. در عين 
حال، بايد اذعان كرد كه نقش آموزش و يادگيري در رابطه با جستجو، گردآوري و پردازش اطلاعات 
همراه با نقش آن در ارتقاي توانايي محاسباتي مغز انسان، به كلي در الگوي انسان عقلايي و حتي در 
الگوي عقلانيت محدود، ناديده گرفته شده است. اين در حالي است كه امروزه نقش آموزش به طور 
كلي و آموزش‌هاي تخصصي مرتبط )مانند اقتصاد، مديريت و امور مالي( به طور خاص، بر رفتار و 

درجة بهينگي تصميم‌گيري‌ها، مورد توجه ويژه صاحب‌نظران است.

1. Information Systems 
مطالعة  به عنوان  اقتصاد  علم  نظرگرفتن  در   ،)Lucas, 1986( لوكاس  زعم  به  بي‌توجهي،  و  غفلت  اين  علل  از  كيي   .2
قواعد تصميم‌گيري در شرايط وضعيت ثبات )Steady States( است. مقولة يادگيري به نحوة رسيدن به وضعيت ثبات )و 

موقعيت‌هاي خارج از آن وضعيت( مربوط مي‌شود. 
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آموزش اقتصاد كي مقولة مهم در برخي از جوامع پيشرفته منجمله آمركيا محسوب مي‌شود. اين 
آموزش‌ها دو هدف مهم شامل تربيت متخصصين اقتصاد، و ارتقاي اطلاعات و دانش اقتصاد عموم شهروندان 
دارند. پژوهش های مختلفي در رابطه با اثربخشي سواد اقتصادي انجام شده و نتايج آنها نشان داده افرادي 
كه كي درس اقتصاد در دانشگاه گذرانده‌اند، داراي عملكرد بهتري نسبت به كساني كه درس اقتصاد 
نداشته‌اند، بودند. همچنين عملكرد افرادي كه بيش از كي درس اقتصاد گذرانده‌اند، در زندگی كاري به 
مراتب بهتر بوده است1. چنين يافته‌هايي سبب شده آموزش اقتصاد در آموزش‌هاي غيردانشگاهي )به‌ويژه 
در سطح تحصيلات متوسطه( و سنجش سواد اقتصادي دانش‌آموزان به كي مقولة مهم سياست‌گذاري 

 .)McKenzie, 1970; Nappi & Reha, 1978; Caplan, 2002; Jappelli, 2010(2تبديل شود

اقتصاد خانواده، تصميم‌گيري‌ها و هدف‌گذاري‌هاي جمعي
»خانواده« كيي از تشكل‌هاي بنيادين در طول تاريخ بشر بوده و هست. اين تشكل از زندگي مشترك 
دو نفر )زوجين( و بيشتر )فرزندان( با كيديگر به وجود مي‌آيد كه بخش مهمي از تصميم‌گيري‌هاي 
فردي را متأثر مي‌سازد. اعضاي خانواده به‌طور معمول اهداف و آرزوهاي متفاوتي در قياس با كساني 
كه تنها زندگي ميك‌نند، دارند. براي نمونه، سرپرست خانواده فقط براي اهداف شخصي و حداكثر 
كردن مطلوبيت خود به دنبال كار و كسب درآمد نيستند، بلكه نياز و آرزوهاي ساير اعضاي خانواده 
خود را نيز در نظر مي‌گيرند و به اين ترتيب براي بهبود مطلوبيت و رضايت خاطر خانواده تصميم‌ 
اعضاي خانواده كيسان از  با ميزان تلاش هر كي  اين، نقش و مسئوليت همراه  بر   مي‌گيرند. علاوه 

نمی باشد؛ به‌طور معمول مردان طي دوران جواني تا پيري چند برابر ميزان مصرف خود در اقتصاد 
.)Arrow, 1986; Kaplan et al., 2000( خانواده نقش دارند

امروزه والدين تحصيل فرزندان را جزء‌ وظايف اصلي خود مي‌دانند و براي آن بخش قابل توجهي 
از منابع )به‌ويژه منابع مالي( را صرف ميك‌نند. اين در حالي است كه فرزندان پس از ازدواج به صورت 
مستقل و جدا از والدين زندگي ميك‌نند و به‌طور اصولی منافع سرمايه‌گذاري آموزشي به والدين باز 
نمي‌گردد. در همين راستا، مقوله‌هاي ارث و خيرات نيز قابل اشاره است. توليد ثروت و به جاگذاشتن 
بخشي از آن براي فرزندان، كيي از واقعيت‌هاي ملموس است كه والدين به آن توجه ويژه‌ای دارند. در 
1. كيي از علل اصلي عملكرد بهتر افراد برخوردار از سواد اقتصادي، همراهي بيشتر افراد با تصميم های مديران بيان شده 

است. به منبع وود و دويل )Wood & Doyle, 2002( رجوع شود.
 ،)Hunt, 1941( 2. براي اطلاعات و توضيحات بيشتر در رابطه با اهميت آموزش اقتصاد، به منابع زیر مراجعه گردد: هانت
نپي و رها )Nappi & Reha, 1978(، والس‌تاد )Walstad, 1987(، نلسون و شفرين )Nelson & Sheffrin, 1991( و 

 .)Jappelli, 2010( جاپلي
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مواردي، كم‌كهاي مالي- اقتصادي افراد تنها به فرزندان خود محدود نمي‌شود، بلكه ساير اقشار را نيز 
در بر‌مي‌گيرد و مقاصد مذهبي در قالب خيرات و موقوفات نيز پيدا ميك‌ند. 

از ناحيه والدين براي فرزندان نيست. در موارد زيادي  اختصاص بخشي از درآمد و ثروت فقط 
اين مهم از ناحيه فرزندان به سمت والدين جريان دارد. ملموس‌ترين وجه مسئله كه در پژوهش های 
اقتصادي به صورت خاص مورد توجه بوده است، پول‌هاي حواله شده1 به وسيله مهاجران از كشور 

مقصد به كشور مبداء است. 
نكته اساسي در رابطه با شواهد مذكور آن است كه نظريه اقتصادي مبتني بر انسان عقلايي چنين 
ملاحظات و رفتارهايي را ناديده مي‌گيرد و در چارچوب تحليل‌هاي نفع شخصي از اين جهت كه افراد 
به مطلوبيت ديگران نيز توجه دارند، آنها را بايد غيرعقلايي تصور كرد. چرا كه از منظر نظريه اقتصادي 
متعارف، افراد عقلايي كساني هستند كه در راستاي تأمين نفع شخصي و حداكثر كردن مطلوبيت 

خود گام بر‌مي‌دارند، در‌حاليك‌ه كمك به ديگران مسلماً در جهت نوع‌دوستي و نفع جمعي مي‌باشد.

تفاوت‌هاي جنسيتي 
نظريه اقتصادي متعارف، انسان عقلايي را بدون توجه به تفاوت‌هاي جنسيتي در نظر مي‌گيرد. در 
واقعيت و در برخي زمينه‌ها، زنان با مردان تفاوت‌هاي اساسي دارند. كيي از اين زمينه‌ها، نحوه مقابله 
با خطر یا ريسك است. مطالعه های زيادي نشان مي‌دهند كه خطرپذيري مردان بيش از زنان است. اين 
 Jianakoplos )1998( خصلت به‌ويژه در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي نيز مصداق دارد. بر اساس مطالعه
Bernasek & بر روي 3143 خانوار آمركيايي در سال 1989 به منظور بررسي اينكه »آيا زنان كمتر از 

مردان در دارايي‌هاي مالي پرخطر از طريق بورس سرمايه‌گذاري ميك‌نند«، دريافتند كه زنان مجرد 
نسبت به مردان مجرد يا زوج‌ها در دارايي‌هاي پرخطر كمتر سرمايه‌گذاري ميك‌نند. همچنين اين 
رفتار در رابطه با بررسي اثر افزايش ثروت از 20 هزار دلار به 100 هزار دلار جالب توجه است. برآوردها 
نشان مي‌دهند كه با افزايش ميزان ثروت، سهم دارايي‌هاي پرخطر براي هر دو جنس افزايش ميي‌ابد، 

اما افزايش سهم دارايي‌هاي پرخطر مردان نسبت به زنان به مراتب بيشتر ارزيابي شده است. 
نحوه مقابله با رقابت جنبه ديگري است كه در آن بين زنان و مردان تفاوت قابل توجهی وجود 
دارد. مطالعه )Niederle & Vesterlund )2007 عملكرد زنان در مقابل مردان را در دو شرايط پرداخت 
بر حسب نرخ هر قطعه )بدون رقابت( يا بر حسب مسابقه سرعت )با رقابت( به صورت پژوهش آزمايشي 

1. Remittances
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ارزيابي ميك‌ند. عملكرد دو گروه در شرايط بدون رقابت، كيسان و مشابه ارزيابي شده است، اما در 
شرايط رقابتي، عملكرد دو گروه به طور معني‌داري متفاوت بوده است، به گونه‌اي كه مردان تمايل 

بيشتري را براي كار و پرداخت بر اساس شرايط رقابتي نشان داده‌اند. 

جدول ۱: وضعيت شكاف جنسيتي براي كشورهاي منتخب در سال 2011

شاخص كشورها
ميزان

كلي1
رتبه

مشاركت و 
فرصت اقتصادي2

توانمندي سلامت4تحصيلات3
سياسي5

0/853010/74531/00000/96960/6971ايسلند
0/804440/79330/99570/97290/4557سوئد
0/7590110/72700/99420/97840/3364آلمان

)UK( 0/7462160/72241/00000/96980/2927پادشاهي متحده
)USA( 0/7412170/79991/00000/97920/1857ايالات متحده

0/7037430/73730/99850/97910/0999روسيه
0/7035450/58380/98770/97580/2668اكوادور
0/6866610/68250/98150/93270/1496چين 

0/58941250/44430/92510/97140/0166ايران )ج. ا.(
0/57531310/35760/96740/97620/0000عربستان سعودي

0/55581330/34460/77820/95570/1547پاكستان

1. شاخص كل، از تركيب وزني مشاركت و فرصت اقتصادي، تحصيلات، سلامت و توانمندي سياسي به‌دست 
مي‌آيد.

2. مشاركت و فرصت اقتصادي از تركيب وزني چهار نشانگر، يعني نسبت مشاركت زنان در بازار كار بر مشاركت 
مردان، نابرابري دستمزد زنان با مردان براي كار مشابه، نسبت زنان در مشاغل قانون‌گذاري و مديران و كاركنان 

عالي‌رتبه به مردان، و نسبت كارگران حرفه‌اي- فني زنان به مردان به‌دست مي‌آيد. 
3. شاخص تحصيلات از تركيب وزني نشانگرهاي نسبت نرخ باسوادي زنان به مردان، نسبت ثبت‌نام خالص زنان 
به مردان در سطوح تحصيلي ابتدايي و متوسطه، و نسبت ثبت‌نام ناخالص دانشگاهي زنان به مردان به‌دست ‌مي‌آيد. 
4. شاخص سلامت از تركيب وزني نشانگرهاي نسبت جنسيت در تولد و نسبت اميد به زندگي سالم زنان به مردان 

به‌دست مي‌آيد.
5. شاخص توانمندي سياسي از تركيب وزني نسبت نمايندگان زن به مرد در مجلس، نسبت تعداد زنان وزير به مردان 
وزير، و نسبت سال‌هاي رياست زنان بر ادارات دولتي به سال‌هاي رياست مردان طي 50 سال گذشته به‌دست ‌مي‌آيد.

World Economic Forum, 2011 :منبع
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محور،  بر چهار  تأيكد  با  را  اقتصادي جهان شاخص شكاف جنسيتي  اخیر مجمع  در سال‌های 
يعني مشاركت و فرصت اقتصادي، تحصيلات، سلامت و توانمندي سياسي به صورت سالانه محاسبه 
و منتشر ميك‌ند1. در عين اينكه نابرابري جنسيتي در رابطه با تحصيلات و سلامت قابل توجه نيست، 
اما برآوردهاي مربوط به فرصت و مشاركت اقتصادي2 و توانمندي سياسي3 نشان مي‌دهند كه تفاوت 
جنسيتي بسيار قابل توجه است. در اين رابطه ارقام و شواهد آماري حاكي از اين مطلب هستند كه 
زنان همواره مشاركت كمتري نسبت به مردان داشته و دارند. بر اساس گزارش شكاف جنسيتي 2011 
مجمع اقتصادي جهان، شاخص فرصت و مشاركت اقتصادي براي 135 كشور تحت ‌بررسي، حدود 0/6 
و شاخص توانمندي سياسي حدود 0/2 ارزيابي شده است كه به خوبي شكاف قابل توجهی را آشكار 
ميك‌ند. هر چند كه شكاف در بين كشورها متفاوت است، اما واقعيتي جهان شمول تلقی می شود. 
همان گونه كه ارقام كشورهاي منتخب در جدول 1 نشان داده شد، نابرابري و شكاف جنسيتي در دو 
زمينة مذكور براي همه كشورها اعم از توسعهي‌افته و توسعه‌نيافته وجود دارد. در عين حال، شكاف 

جنسيتي در كشورهاي پيشرفته به‌طور اصولی كمتر از كشورهاي كمتر توسعهي‌افته است. 

سازمان و مديريت 
نظريه اقتصادي مبتني بر انسان عقلايي و البته از منظر توليدكننده، رابطه بين درون‌داد )داده( و 
برون‌داد )ستانده( را به صورت مستقيم و بدون هيچ‌گونه حلقه واسط يا ساختار و مناسبت‌های اضافي 
در نظر مي‌گيرد، اما واقعيت‌هاي موجود كمترين شواهد عيني را در اين رابطه فراهم ميك‌نند. توليد 
به‌طور اصولی در ساختار و مناسبت‌های معين و اصطلاحاً در بنگاه‌ها و سازمان‌ها انجام مي‌شود كه 
به عنوان حلقه واسط درون‌داد و برون‌داد ايفاي نقش ميك‌نند. از همين رو، امروزه بحث سازمان و 
ساختار سازماني نقشي كليدي در عملكرد )برون‌دادها( دارد. اينكه فضاي سازماني )و كسب و كار( 
تسهيلك‌ننده باشد يا محدودكننده، عملكرد و بهره‌وري متفاوتي را نتيجه خواهد داد. با مفروض در 
نظرگرفتن درون‌دادها، عملكرد در محيط‌ها و سازمان‌هاي پويا و تسهيلك‌ننده، به طور ملموسي بيشتر 
تبديل  جذاب  حوزه  كي  به  اقتصاددانان  توسط  »سازمان«  مسایل  كاوش  رو،  همين  از  بود.  خواهد 
شده و شاخه اقتصاد سازمان4 را به‌وجود آورده است5. اهميت »سازمان« به قدري زياد شده كه طي 

1. توضيحات بيشتر در زیر جدول 1 ارایه شده است.
2. Economic Participation and Opportunity
3. Political Empowerment
4. Economics of Organization or Organizational Economics

.)Gibbons & Roberts, 2008( 5. در اين رابطه براي نمونه به منبع زیر مراجعه گردد: گيبنز و رابرتز
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سال‌هاي اخير عبارت سرمايه سازماني1 در متون علمي بهك‌ار گرفته مي‌شود تا از اين طريق مولدبودن 
.)Prescott & Visscher, 1980( و ارزش‌آفرين بودن آن تصريح و تأيكد شود

نوع  و عدم‌تمركز،  تمركز  و محورهايي چون  است  متنوع  بسيار  به سازمان  مربوط  مباحث  ابعاد 
ماليكت )دولتي و غيردولتي(، گستره فعاليت )بازار داخلي يا بازارهاي جهاني(، و فضا يا فرهنگ سازماني 
با ساختار  تايكد ميك‌نند، سازمان‌هايی   Rajan & Wulf )2006( گونه كه  پوشش مي‌دهد. همان  را 
نامتمركز چاب‌كتر هستند و در زمينه‌هايي چون ارتقاي يكفيت پرسنل و توسعه مهارت‌ها و بنابراين 
نشان   Helpman et al.  )2004( به‌سازي ميك‌نند. مطالعه  را  فني، سريع‌تر خود  تحوّلات  با  همراهي 
مي‌دهد كه بنگاه‌هايی با مديريت مطلوب در امر صادرات موفق‌تر هستند. همچنين شواهد حاصل از 
پژوهش های بسيار ثابت ميك‌نند كه بنگاه‌هاي غيردولتي به‌طور عموم عملكرد و بهره‌وري بالاتري در 

مقايسه با بنگاه‌هاي دولتي و عمومي دارند. 
مديريت و رهبري بخش مهم ديگري از واقعيت‌هاي محيط كسب‌وكار است. با مفروض در نظر 
گرفتن درون‌دادها و سازمان، مديران و رهبران كه نقش اصلي در تصميم‌گيري‌هاي راهبردي سازمان 
دارند، به شدّت مي‌توانند توليد و عملكرد را متاثر سازند. مطالعه بين كشوري بر روي بيش از 8000 
بنگاه در 20 كشور آمركيايي، اروپايي و آسيايي توسط )Bloom et al. )2012 نشان مي‌دهد كه نوع 
تبيين  كشورها  ساير  به  نسبت  را  آمركيايي  بنگاه‌هاي  بهره‌وري  در  تفاوت  نصف  در حدود  مديريت 
ميك‌ند. بنگاه‌هاي بزرگ توانمندي‌هاي مديريتي بالاتري دارند و اين مسئله به شرايط رقابت شديدتر 
بنگاه‌هاي مختلف و  و مقررات كار ضعيف‌تر مربوط مي‌شود. بررسي وضعيت رويه‌هاي مديريتي در 
ارتقاي سطح  براي  قوي  آثار گزينشي  بازار،  در  رقابت شديد  كه  است  آن  از  زمان، حاكي  در طول 
رويه‌هاي مديريتي2 بنگاه‌ها ايجاد ميك‌ند و بخشي از تأثير رقابت ناشي از تغيير نگرش آنها در رابطه 
با »يكفيت مديريت و آثار آن مي‌باشد. اهميت مقوله مديريت به قدري پذيرفته ‌شده كه طي سال‌هاي 
تحليل‌هاي  انجام  و  مرتبط،  آماري  داده‌هاي  گردآوري  براي  گسترده‌اي  بين‌المللي  تلاش‌هاي  اخير 
علمي- تطبيقي انجام شده است3؛ در خصوص مديريت نيز به دليل نقش آن در ارزش‌آفريني، استفاده 

از مفهوم سرمايه مديريت4 بسيار متداول شده است.
ارتقاي  اخراج،  و  جذب  چون  مواردي  )يعني  انساني  منابع  حوزه  در  مديريتي  رويه‌هاي 

1. Organizational Capital
2. Management Practices 

 World Management Survey يا  مديريت  جهاني  آمارگيري  وب‌گاه  آدرس  به  خصوص  این  در   .3
)worldmanagementsurvey.org( مراجعه گردد.

4. Management Capital
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مطالعه  نتايج  هستند.  اهميت  حایز  بهره‌وري  و  عملكرد  ارتقاي  خصوص  در  نيز  ترفیع(  و   شغلي، 
)Bloom & Van Reenen )2010 نشان داد كه تغيير رويه‌ها و سياست‌هاي مديريت منابع انساني 

رويه‌ها  با  رابطه  در  دارد.  بالايي  همبستگي  بهره‌وري،  با  انگيزشي1(  پرداخت‌هاي  )به‌ويژه  بنگاه‌ها 
و  رويه‌ها  انواع  بين  در  دارد.  وجود  نوآوري‌  هم  و  تنوع  هم  انساني  منابع  مديريت  سياست‌هاي  و 
سياست‌ها، تنها برخي از آنها بهره‌وري را ارتقا مي‌بخشند. همچنين، نوآوري‌هاي مربوط به مديريت 

منابع انساني به سهم خود عملكرد و بهره‌وري سازماني را رشد مي‌دهد. 
نگاه عميق‌تر، اهميت نحوة مديريت را مي‌توان در شرايط فشار و استرس شغلي مورد  در كي 
ارزيابي قرار داد. در اين زمينه، چند نكته كليدي قابل اشاره است. نكته اول اينكه فشار يا استرس 
شغلي با عملكرد رابطه دارد و فضاي سازماني بدون استرس، به‌طور لزوم مناسب‌ترين فضا براي عملكرد 
مطلوب نيست. دوم، مثبت يا منفي بودن رابطه بين اين دو، به نوع و ميزان استرس مربوط مي‌شود. 
به طور كلي، تا مراحلي از استرس، عملكرد همراه با افزايش ميزان استرس افزايش ميي‌ابد. پس از آن، 
استرس بيشتر به كاهش عملكرد مي‌انجامد. بنابراين، هنر مديريت و رهبري آن است كه ميزان و نوع 

استرس در سطح مطلوبي نگاه داشته شود تا عملكرد نيز مناسب گردد.
از لحاظ عملكرد، )Zak & Nadler )2010 استرس را به دو نوع تقسيم‌ ميك‌نند: استرس نوع اول 
با ترس شديد2 همراه است. این استرس زماني به وقوع مي‌پيوندد كه مديران حدّ كمال3 را طلب ك‌نند 
و منجر به رفتار اجتناب خسارت4 زيردستان ‌شوند که به‌طور معمول با بيماري قلبي، قند و افسردگي 
همراه است. در نهايت، این نوع استرس توان تفكر را تقليل مي‌دهد و افراد سعي و تلاش براي بهتر و 
بيشتر انجام دادن كار را متوقف ميك‌نند. در چنين شرايطي، تنها زنده‌ماندن و ماندگاري )حفظ وضع 
موجود( دنبال مي‌شود. در مقابل، استرس نوع دوم با هيجان و انگيزه همراه با انرژي زياد و لذت قرين 
است. اين نوع استرس عارضي5 است و مغز با رهاسازي ذخاير انرژي6 عكس‌العمل نشان مي‌دهد. زماني 
كه افراد موعد7 مشخص دارند، در مسير8 صحیح قرار دارند، و خلاق و بي‌آلايش هستند، استرس نوع 
دوم زياد است و مشاركت را برمي‌انگيزاند. از اين رو، هدف مديران آن است كه با استرس نوع دوم 

1. Incentive Pay
2. Chronic Fear
3. Perfection
4. Loss Avoidance Behaviors 
5. Episodic
6. Energy Stores
7. Deadline 
8. Flow
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افراد را فعّال‌تر و مولد‌تر نمايند و از استرس نوع اول پرهيز كنند.
بنابراين، با عنايت به شواهد و واقعيت‌هاي مورد اشاره، نمي‌توان نقش سازمان و مديريت را در 
تحليل رفتار و تصميم‌گيري‌ها ناديده گرفت. بدون شك اهميت زياد موضوع‌های »سازمان و مديريت« 
در واقعيت‌هاي زندگي بشر سبب شده كه رشته‌هاي دانشگاهي زيادي در اين رابطه ايجاد شود و از آن 
طريق دانشمندان و صاحب‌نظران به طور مستمر به تربيت متخصصين و همچنين انجام پژوهش‌های 

علمي بپردازند تا پاسخگوي نياز روبه‌ رشد بشر در اين خصوص باشند.
با اين حال، نكته جالب توجه اين است كه تحليل رفتار بنگاه اقتصادي، جزء مباني اصلي علم 
اقتصاد خُرد است، اما ساختار سازماني بنگاه و نقش شرايط كار در درون سازمان همراه با نقش مديران 

و رهبران در محيط كار، به كلي در نظريه بنگاه ناديده گرفته شده است!

علوم شناختي 
علوم شناختي، علم مطالعه مغز/ ذهن و سازوكارهايي است كه از طريق آنها كسب، پردازش و 
كاربست اطلاعات/ دانش انجام مي‌شود. در همين رابطه، كاركردهاي شناختي انسان از جمله ادراك، 
توجه، هشياري، يادگيري، حافظه، يادآوري، استدلال، تصميم‌گيري، هوش و خلاقيت با بهره‌گيري از 
يافته‌هاي علوم اعصاب‌شناختي مورد مطالعه قرار مي‌گيرند و با مفاهيم كليدي مانند پردازش اطلاعات، 

انواع دانش و بازنمايي دانش، و حافظه سروكار دارند. 
علوم شناختي امروزه به كي جريان علمي پيشتاز تبديل شده و اغلب كشورها در كي فضاي رقابت 
بسيار شديد سعي دارند هرچه سريع‌تر به اسرار مغز دست‌ يابند. در نتيجة تلاش‌هاي علمي انجام‌شده، 
يافته‌هاي ارزشمندي در خصوص چگونگي كاركرد مغز و نحوة يادگيري و توليد دانش به‌دست‌ آمده است 
كه كاربست‌ آنها، بسياري از حوزه‌هاي علمي از جمله تعليم و تربيت را تحت تأثير قرار داده است و به 
ايجاد زيررشته‌هايي چون آموزش و پرورش‌شناختي، اقتصاد‌شناختي، مهندسي‌شناختي، شناخت اجتماعي 
و غیره كمك كرده است1. به بركت چنين يافته‌هايي، يادگيري فقط به انتقال مطلب به ذهن يادگيرنده 
محدود نمي‌شود، بلكه نقش حافظه )موقت و بلندمدت و ارتباط اين دو با كيديگر(، اطلاعات و دانش قبلي، 
نوع دانش )دانش چيستي، چرايي، چگونگي، ...(، ساخت و ساختارهاي ذهني- فكري فرد )از پديده‌هاي 
مورد نظر و دنياي خارج(، ويژگي‌ها و توانايي‌هايي فراشناختي و ...، همراه با انگيزه و عواطف يادگيرنده نيز 

1. براي آگاهي بيشتر از علوم شناختي و به‌ويژه كاربست‌هاي آن در آموزش و پرورش به خرازي و تلخابي )1390: 5 و 6( 
مراجعه شود.
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بر يادگيري موثرند و مهمتر اينكه نقش يادگيرنده از دريافتك‌ننده صرف به توليدكننده دانش نيز گسترش 
ميي‌ابد. علاوه بر اينها، تعامل فرد با ديگران، منابع و شرايط/ امكانات كسب )يا انتقال( و پردازش اطلاعات 
و دانش، محيط و به طور كلي جامعه )شناخت اجتماعي( نيز كاركرد مغز و ذهن فرد را متأثر مي‌سازند. 
به تبع همين اكتشافات علمي است كه نقش معلم/ مربي، منابع درسي، روش‌هاي ياددهي- يادگيري و 
نحوة تعامل معلم با متعلّم اهميت بسياري براي يادگيري پيدا كرده است. به اين ترتيب، علوم شناختي و 
اهميت آنكه به كي واقعيت پيشتاز و ارزشمند تبديل شده، به دنبال آن است كه تفكر آدمي را از طريق به 
‌هم‌آميزي سازوكارهاي شناختي، نروني، مولكولي، بدني و اجتماعي تبيين كند )خرازي و تلخابي، 1390(. 
از يافته‌هاي علوم شناختي در رابطه با انسان عقلايي، كاربست‌هاي مختلفي را مي‌توان ارایه داد. 
مهمترين آنها اين مطلب است كه افراد از نظر عوامل و شرايط مؤثر بر يادگيري متفاوت هستند. بنابراين 
از جهت كسب اطلاعات و دانش و همچنين پردازش آنها نيز متفاوتند. براي مثال، ساخت و ساختارهاي 
فكري افراد مختلف متفاوت است. همين مسئله نوع و چگونگي يادگيري را متأثر مي‌سازد. درجة شناخت 
از  كافي  و  درست  شناخت  افراد  برخي  نيست،  كيسان  )فراشناخت(  خودشان  توانمندي‌هاي  از  افراد 
خودشان دارند، اما عده‌اي ممكن است هم شناخت درستي نداشته باشند و هم اين شناخت بسيار ناقص 
باشد. به‌طور مسلم توان كسب و پردازش اطلاعات/ دانش گروه اول نسبت به گروه دوم بيشتر خواهد بود. 
ارتباط بين عواطف1 و تفكر )از جمله »بازنمايي و محاسبات«( در بين افراد مختلف وضعيت‌هاي متفاوتي 
دارد. عده‌اي عواطف را مديريت كرده و براي تقويت توان تفكر آن را به كار مي‌گيرند، اما براي گروهي 

ديگر، عواطف ممكن است كي محدوديت اساسي براي تفكر منطقي آنها باشد. 
از آنجایی كه تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي مستقيماً به كاركردهاي مغز مربوط مي‌شود، اين قبيل 
تفاوت‌ها، تصميم‌گيري‌ها را نيز متأثر خواهند ساخت2، يعني ارزش‌ها و ترجيحات متفاوت هستند، 
نحوه اولويت‌بندي ترجيحات كيسان نيستند، نحوه مقابله با خطر و عدم‌اطمينان فرق دارند، بسياري 
به  ندارند3، و غیره. در كل، واقعيت‌هاي مربوط  از تصميم‌گيران داعةي حداكثرسازي منافع شخصي 

1. الستر )Elster, 1998( نقش عواطف در نظريه اقتصادي را كنكاش كرده و آن را مكمل استدلال و عقلانيت معرفي ميك‌ند. 
ايفاي نقش ميك‌نند. همچنين می‌توانید به منبع  به اذعان وي، هر جا استدلال ناكافي باشد، عواطف در تصميم‌گيري‌ها 

دسوسا )De-Sousa, 1987( مراجعه نمایید.
بر  را   )Neurobiological Processes( نوروبيولوژكيي  يا  زيستي  عصبي-  فرآيند  تأثير   )Rizzello, 2002( ريزلو   .2
تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي بررسي و تحليل كرده و اهميت آن را مورد تأيكد قرار داده است. در این رابطه می‌توانید به 

Rizzello, 1999 و Politser, 2008 رجوع نمایید.
به  افراد  اصولی  به‌طور  كه  است  نكته  اين  كرده،  مطرح  عقلايي  انسان  مورد  در  سايمون  كه  كليدي  نكته‌های  از  كيي   .3
دنبال حداكثرسازي مورد تأيكد نظريه اقتصادي متعارف نيستند، بلكه رضايت‌مندي )Satisfying( را بيشتر دنبال ميك‌نند 

 .)Simon, 1955(
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دستاوردهاي فعلي علوم شناختي بيانگر اين است كه انسان عقلايي مفروض با انساني واقعي تفاوت‌هاي 
بسيار زيادي دارد. بدون شك، يافته‌ها و كشفيات آتي علوم شناختي افق‌هاي تازه‌اي راجع به مغز و 
مديريت كاركردهاي آن خواهد گشود؛ اينكه كاربست آنها سبب تجديد‌نظر در بسياري از مفروضات 
بنيادي علوم مختلف از جمله اقتصاد شود، دور از انتظار نيست. در راستاي همين نكته اساسي، در 

مطالعه حاضر الگوي سومي كه مبتني بر روكيرد شناختي است، پيشنهاد مي‌شود.

الگوي تصميم‌گيري مبتني بر روكيرد ‌شناختي
شرايط واقعي ناظر به تصميم‌گيري‌ها نسبت به آنچه كه براي انسان عقلايي ترسيم شده، به‌طور 
نفع  بر  علاوه  نمي‌شود.  محدود  نفع شخصي  به  فقط  عاملان  اهداف  يا  انگيزه  است.  متفاوت  کامل 
تصميم‌گيري‌هاي  توجيهك‌ننده  مي‌توانند  نيز  يكنه‌توزي  و  دشمني  وفاداري،  نوع‌دوستي،  شخصي، 
منفعت  هزينه-  تحليل  مانند  متعارف  اقتصادي  قواعد  آنها  با  رابطه  در  كه  باشند1  منابع  تخصيص 
چندان كاربردي ندارند. علاوه بر اين، عاملان اقتصادي قوة يادگيري دارند و از منشاءهاي مختلفي 
قرار  تحت ‌تأثير  را  آنان  منابع  تخصيص  تصميم‌گيري‌هاي  و  رفتار  يادگيري  اين  که  مي‌گيرند  ياد 
مي‌دهد. مباحث مربوط به يادگيري و فرآيند آن همراه با ناهمساني‌ زياد بين درجه و توان يادگيري 
افراد مختلف، ابعاد زيادي دارد كه فرآيند تصميم‌گيري را متأثر مي‌سازد. شرايط و محيط نيز ثابت و 
بي‌تغيير نيستند؛ هم عاملان بر شرايط محيطي تاثيرگذارند و هم شرايط، عاملان و رفتار آنان را تحت‌ 
تأثير قرار مي‌دهند. به اين ترتيب، بايد فرآيند تصميم‌گيري به صورت پويا الگوسازي شود تا بتوان به 
نحو مطلوبي واقعيت‌ها و رفتار انسان را تبيين و تحليل كرد. در اين مطالعه، چنين الگويي با عنوان 
الگوي اقتصاد‌شناختي2 معرفي مي‌شود. در ادامه مطالب اين قسمت، عناصر و ابعاد آن )مطابق نمودار 

3( تحليل و تبيين مي‌شوند.
الگوهاي  در  توجه  مورد  بر مسایل  روكيرد شناختي، علاوه  با  فرآيند تصميم‌گيري  تحليل  براي 

1. اين مسئله توسط انديشمندان زيادي از جمله بكر )Becker, 1993( مورد تأيكد و اذعان واقع شده است. همچنين، در 
 Baddeley & Parkinson,( و بادلي و پاريكنسون )Kahnman et al., 1986( این رابطه می‌توانید به كانمن و ديگران

2012( مراجعه کنید.
2. اقتصاد‌شناختي كي پديده و موضوع بين‌رشته‌اي جديد و مربوط به هزاره سوم است كه حسب شواهد موجود، اعطاي 
جايزه نوبل اقتصاد در سال 2002 به كان‌من )Daniel Kahneman( و اسميت )Vernon L. Smith(، تلاش‌هاي شماري 
از محققين به سمت ايجاد آن ترغيب و هدايت كرده است )براي توضيحات بيشتر در خصوص ريشه‌هاي تاريخي- تكاملي 
اولين كنفرانس  اروپايي در سال 2004 و  اولين كنفرانس  اين،  بر  Egidi & Rizzello, 2003 رجوع شود(. علاوه  به  آن 
بين‌المللي اقتصاد‌شناختي در دانشگاه جديد بلغاري در سال 2005، تأثير به سزايي در نهادينه شدن آن به جا گذاشته است 

 .)Grune-Yanoff, 2006(
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متعارف، بايد ابعاد و زواياي ديگري نيز مورد توجه قرار گيرد. در اين روكيرد، ترجيحات و انتظارات 
به گونه‌اي كه ترجيحات  افراد در چارچوب فرآيند شناختي1 مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرند، 
متأثر از عوامل مختلفي از قبيل افكار و ادراكات، ارزش‌ها و عواطف، اطلاعات و دانش و حتي محيط 
با  همراه  فكري  چارچوب  همچنين  و  ادراك  و  تفكر  نحوه  يعني  مي‌شود.  گرفته  نظر  در  شرايط  و 
فرآيند استدلال و درك واقعيت‌ها، ترجيحات افراد را متأثر مي‌سازد. اطلاعات و دانش افراد نه‌ تنها بر 
ترجيحات تأثيرگذارند، بلكه با افكار و ادراكات ارتباطي دو سويه دارند. اطلاعات و دانش، ترجيحات 
بايد اذعان كرد كه نحوه كسب اطلاعات و  را متأثر ميك‌نند و از آن تأثير مي‌پذيرند. در اين ميان 
دانش )يادگيري(2 همراه با چگونگي بهك‌ارگيري و پردازش آن بين افراد مختلف و همچنين در شرايط 
بر  دارد3. علاوه  رابطه  اين  يا محدوديت‌هاي خاصي در  قابليت‌ها  فردي  نيست. هر  كيسان  متفاوت، 
و  پيچيدگي  انسان،  توانمندي‌هاي  توسعه  ناحيه  از  آموزش  و   4)Kirman, 2007( تجربه‌اندوزي  اين، 
گستردگي ابعاد موضوع مذكور را بيشتر ميك‌نند. همين مسایل، ترجيحات و به تبع آن تصميم‌گيري 

را به نحو متفاوتي تحت ‌تأثير قرار مي‌دهند5.
ارزش‌ها و عواطف ابعاد مختلفي دارند. اينكه تصميم‌گيرنده نسبت به هم نوعان خود چه نگرشي 
با ديگران آن فرد چه جايگاه و  دارد، براي وي چه چيزهايي »ارزش« محسوب مي‌شود، در تعامل 
نقشي دارد، فرد خود را چگونه شخصيتي مي‌داند، داراي چه آمال و آرزوهايي است، و اين قبيل موارد، 
در چنبره ارزش‌ها و عواطف فرد قرار مي‌گيرند. در عين حال، نخست ارزش‌ها و عواطف بين افراد 
مختلف كيسان نيستند6 و دوم اینکه در اثر يادگيري و تجربه، دچار تغيير مي‌شوند و ارتباطي دو سويه 

1. Cognitive Process
2. در واقع، مسئله مذكور موضوع اصلي آموزش و پرورش شناختي است. براي نمونه، می‌توانید به خرازي و تلخابي )1390( 

مراجعه کنید.
اطلاعاتي  محدوديت  يعني  نوع  دو  به   )Cognitive Constraints( شناختي  محدوديت‌هاي  خصوص  اين  در   .3
واليسر  به  بيشتر  توضيحات  براي  مي‌شوند.  تقسيم   )Computational( محاسباتي  محدوديت  و   )Informational(

)Walliser, 2008( رجوع شود. 
4. ميزان تأثير تجارب بر تصميم‌گيري‌ها كيسان نيست. شدت اين تأثيرگذاري بر حسب فاصله آن با زمان حال، به صورت 
نزولي )Discounted( است، يعني تجارب اخير تأثير بيشتر و تجارب دورتر، تأثير كمتري بر شكل‌گيري افكار و ادراكات 

.)Kirman, 2007( افراد دارند
5. شايان توجه است كه مقوله اطلاعات به نوبه خود، ابعاد پيچيده‌تري دارد. براي نمونه، اطلاعات ممكن است درست يا 
نادرست باشد؛ تشخيص اطلاعات درست از اطلاعات نادرست و نحوة برخورد با آن، كي چالش فكري مهم است و به طور 
پاداش  كه  متصور شد  را  دارند. همچنين، مي‌توان شرايطي  آن  به  نسبت  متفاوتي  افراد مختلف عكس‌العمل‌هاي  طبيعي 
اطلاعات/ دانش درست از پاداش اطلاعات/ دانش نادرست خيلي كمتر باشد. اين مسئله نيز بسياري از تصميم‌گيري‌هاي 
تخصيص منابع را به طور نامطلوبي متأثر مي‌سازد )Wargo et al., 2010 ; Zak & Nadler, 2010( كه پرداختن به آن 

نيازمند مجال ديگري است.
6. تفاوت‌هاي قومي، فرهنگي و مذهبي، مصاديق كليدي در اين رابطه هستند و به عنوان بخش مهمي از واقعيت‌هاي زندگي 
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با افكار و ادراكات دارند. ترجيحات افراد تحت ‌تأثير ارزش‌ها و عواطف نيز مي‌باشند. تصميم‌ها و رفتار 
تخصيص منابع كي فرد كه مطلوبيت خود را وابسته به مطلوبيت ديگران مي‌داند )و نوع ‌دوست است( 
با كسي كه فقط به خودش و منافع شخصي‌اش فكر ميك‌ند، متفاوت خواهد بود. همچنين افرادي كه 
خود را مديون افرادي ديگر مي‌دانند، در عمل به دنبال اثبات وفاداري خود هستند و بر عكس، كساني 
كه يكنه‌توزند و همواره در‌صدد ضربه‌زدن به ديگران مي‌باشند، به گونه‌اي متفاوت و خارج از نرُم‌هاي 
انسان عقلايي اقتصادي تصميم‌گيري خواهند كرد. بدون شك، اين قبيل مسایل در گروه‌بندي‌هايي 
كه در دنياي واقعي وجود دارد )مانند خانواده، دوستان، همكاران، هم‌محلي‌ها و ...( ابعاد خاص خود را 

 .)Kahneman et al., 1986; Tykocinski & Pittman, 2004; Ainslie, 2006( می طلبد
محيط و شرايط نيز تصميم‌گيري را به صورت مستقيم و غيرمستقيم )از طريق تأثير بر ترجيحات( 
متأثر مي‌سازد. در اين رابطه تأثير اعضاي خانواده، دوستان، هم‌مسلكان، و ... همراه با رُخ‌دادهاي خارج 
از قوة تصميم‌گيري فرد بر ترجيحات و تصميم های وي قابل ذكرند. تاثيرپذيري تصميم های تخصيص 
منابع، فرد از ترجيحات و انتظارات اعضاي خانواده )همسر، فرزندان و حتي ساير اقوام و نزدكيان(، 
نخست به‌عنوان كي پديده بارز در جوامعي چون ايران وجود خارجي دارد و دوم اين مسئله در بين 
افراد مختلف داراي تنوع و ناهمساني زيادي است. دوستان و همتايان نيز هم از جهت همراهي و يا 
 .)Baddeley & Parkinson, 2012( استفاده/ سوءاستفاده، رفتار و تصميم های فرد را متأثر مي‌سازند
براي نمونه، دوستاني كه خيلي اهل مسافرت و خوشگذراني هستند، تصميمات فرد را به سمت افزايش 
سهم مسافرت و تفریح های در تخصيص منابع متأثر مي‌سازند. در مقابل، دوستاني كه اهل كار و تلاش 
هستند، فرد را بيشتر به فعاليت‌هاي مولد و سازنده ترغيب خواهند كرد. به همين ترتيب، در رابطه با 

رُخ‌دادهاي خارج از اراده و اختيار فرد مي‌توان استدلال كرد. 
و  بر خطر  مربوط  فرد، مسایل  فرآيند تصميم‌گيري  فرآيند شناختي در  ملحوظ كردن  در ضمن 
عدم‌اطمينان و نيز نهادها و دولت نيز ذي‌ربط خواهند بود، بلكه اين عوامل فرآيند‌شناختي را متأثر مي‌سازد. 
كسب اطلاعات و دانش و نحوة بهك‌ارگيري آن در شرايط خطر و عدم‌اطمينان به‌طور کامل متفاوت از 
شرايط بي‌خطر و اطمينان مي‌باشد. اين تفاوت‌ها هم در منشاءها و هم در روش‌ها همراه با منابع مورد نياز 

)مانند زمان و پول/ بودجه( براي كسب و پردازش دانش و اطلاعات قابل بحث و تحليل هستند. 
Palacios-( نهادها به طور كلي و دولت به طور خاص نيز فرآيند مذكور را تحت ‌تأثير قرار مي‌دهند

بشر، مورد توجه صاحب‌نظران اقتصادي واقع شده‌اند كه در نتيجه آن، زيرشاخه‌هاي جديدي چون اقتصاد فرهنگ/ مذهب 
 ،)Heilbrun & Gray, 2004( بروز و ظهور پيدا كرده‌اند. در این مورد می‌توانید به منابع زیر مراجعه کنید: هيلبران و گري

.)Puu, 2006( و پو )Boyd & Richerson, 2005( بويد و ريچرسون
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نقش  دولت‌ها  اصولی  طور  به   .)Huerta & Santos, 2004; Pressman, 2006; Mookherjee, 2006

اقتصادي دارند و كم و يكف اين مسئله چگونگي تصميم‌گيري  انتشار اطلاعات  كليدي در توليد و 
افراد را تحت تأثير قرار مي‌دهد. همچنين، دولت در امور مختلف دخالت ميك‌ند )مانند اخذ ماليات، 
با  كه   )... و  اقتصادي  زيرساخت‌هاي  تأمين  ارجحيت‌دار،  و  عمومي  كالاهاي  توليد  يارانه،  پرداخت 
تصميم‌های افراد در ارتباط است. از همين رو، افراد ذهنيت‌هاي خاصي نسبت به دولت و دخالت‌هاي 
نيز وجود دارند كه اغلب رابط بين  نهادهاي رسمي و غيررسمي ديگري  بر دولت،  آن دارند. علاوه 
دولت و مردم مي‌باشند. بخشي از ايفاي نقش دولت نيز از طريق قوانين و مقررات عملي مي‌شود كه 

تسهيلك‌ننده تصميم‌گيري در شرايط عدم‌اطمينان و فقدان اطلاعات مي‌باشد. 
فرصت‌ها از دو جهت، كيي منابع در دسترس و ديگري اوضاع اقتصادي يا يكفيت فضاي كسب‌وكار، 
تصميم‌گيري را متأثر مي‌سازد. در تحليل‌هاي اقتصادي متعارف، منابع به‌عنوان كي محدوديت تلقي 
مي‌شود. البته در بسياري از موارد، وضعيت همين‌گونه است، اما موارد و منابعي مانند اطلاعات، دانش، 
نوآوري، و كالاي عمومي )از قبيل امنيت، و امواج راديو و تلويزيون( وجود دارد كه به محض توليد يا 

ايجاد شدن، استفاده از آنها دچار محدوديت‌هاي متعارف نمی‌باشد. 
فضاي فعاليت و محيط كسب‌وكار )اقتصاد( نيز شدّت و حدّت فرصت‌ها را رقم مي‌زند. مساعدتر 
هزينه  ناسالم(،  )اقتصاد  فضا  بودن  نامساعد  برعكس،  مي‌دهد.  كاهش  را  مبادله  هزينه  فضا،  بودن 
اين مسئله به تبع، تصميم‌گيري‌ها را متأثر  افزايش مي‌دهد كه  مبادله را براي كسب‌وكار به شدّت 
مي‌سازد. علاوه بر اينها، درك و تشخيص فرصت‌ها )به‌ويژه اقتصاد( بين افراد مختلف كيسان نيست. 
البته اين درك و تشخيص در طول زمان و با كسب تجربه )يادگيري( دچار تغيير مي‌شود و از طريق 

فرآيند‌شناختي، تصميم‌گيري را تحت ‌تأثير قرار مي‌دهد.
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  گيري با رويكرد شناختي يند تصميمها و فرآ مولفه: 3نمودار 

  

  هاگيري و پيشنهاد تيجهن

باشد كه بر عقلانيـت عـاملان    ي اقتصادي متعارف ميهاالگومبتلا به هاي  يابي محدوديتهدف نخست اين مقاله، ارز

در اين رابطـه  . دنك مي و الگوسازي رفتار انساني عقلايي را تبيين ،طور بسيار انتزاعي و آرمانيه اقتصادي بنا شده و ب

تقـارن   د اساسي مربوط به نقصان و عـدم شواه .دندار زندگي بشرهاي  واقعيتتوان اندكي براي تبيين ي مذكور هاالگو

 ،)هـا  هـا و دولـت   سـازمان  ،در قالـب خـانواده  (هاي جمعـي   گيري تصميم ،گذاري انساني يادگيري و سرمايه ،اطلاعات

 كـه در  و غيـره  )در زمينة مغـز و ذهـن  (ها و اكتشافات علوم شناختي  يافته ،سازمان و مديريت ،هاي جنسيتي تفاوت

 ،هـا  بـراي درك بهتـر واقعيـت   . دننك ميآشكار هاي الگوي متعارف را  محدوديت جديطور ه ب ،شدندارايه  طول مقاله

ارايه نمـود  ناگزير بايد الگوي متفاوتي  مؤثر،گذاري  و سياست ،هاي مناسب و اثربخش حل راهارايه  ،تر بيني كامل پيش

 ،گيـري  در الگـوي شـناختي تصـميم    .شده است و تبيين معرفي ،گيري كه اين مهم در قالب الگوي شناختي تصميم

پـردازش و كاربسـت    ،يعنـي نحـوه كسـب   (شـناختي  يندآگيري انتظارات و ترجيحات با توجه خاص به فر نحوه شكل

نهادها و دولت  ،محيط تأثير ،در عين حال. گيرد مورد بحث و بررسي قرار مي) اطلاعات و دانش در ذهن و مغز انسان

كـه در  ، و كـاركرد آن مغـز   ،ذهـن  ،عبارت ديگر به. شود در نظر گرفته ميگيري  تصميم شناختي و هاييندآنيز بر فر

عناصـر و  يعنـي   گيرد؛ قرار ميمورد بررسي  در الگوي شناختي ،شدهالگوي متعارف به صورت يك جعبه سياه فرض 

هـاي   يتتـوان و محـدود   ،نحـوه كسـب و پـردازش اطلاعـات     ،هـاي ذهنـي   چـارچوب شامل ( ذهن و مغزهاي  يندآفر

بـر   هـا آن تأثيرد و نوش ميهمراه با ارتباطات متنوع بين عناصر مذكور واكاوي ...) ها و  ارزش ،اعتقادات ،محاسباتي مغز

مغز و ذهن  هايكاركرد ،ها و قيمت امكانات /علاوه بر منابع ،به اين ترتيب. گيرد ها مورد ارزيابي قرار مي گيري تصميم

؛ يعنـي  آينـد  حسـاب مـي  ه ب ـ ي آنهـا  تحليـل عناصر الگو و  ءنيز جز ،دنساز مي تأثرمها را  گيري تصميم شدتبه  كه

  . هستند و مهم كننده تعيينهاي عيني و ذهني هر دو  مقوله

از انديشـمندان  معدودي گذشته نيز مورد توجه  در ،رفتار تخصيص منابعمطالعه  اب در رابطه البته چنين نگرشي

كاربسـت  امـا امـروزه    ،بـوده ) Von-Hayek, 1945 ;Simon, 1944; 1956; 1957; 1959; 1986; Kahneman, 2003 ماننـد (

هـا و   اقتصـادي بـه آزمايشـگاه   مسـايل  و  ها شدن موضوع و كشانده ،از يك سو شناسي هاي علوم شناختي و روان يافته

و آينـده  كنـد   يتبديل م ـبه يك جريان اصلي در علم اقتصاد  را شناختي اقتصاد ،هاي آزمايشي از سوي ديگر پژوهش

زيـادي  هـاي   اي با قابليـت  رشته يك رويكرد بين ،نگرش و الگوي شناختي بدون شك. دهد اميدي را نويد ميبسيار پر

و ماهيـت و سـير    تبيين تعاملات اقتصادي ؛و تحول تغيير ،گيري تصميم ،انتخاب ،حل مسئلهمطالعة : جمله، مناست

  .تر  يقنگري دق آيندهبيني و  ها و نهادها؛ و پيش تكامل سازمان

 هاتفرص

 ...اقتصاد و  منابع

 

 ترجيحات

 دانش+اطلاعات

 )نامتقارن ناقص و(
افكار و 

 ادراكات

ها و  ارزش

 عواطف
محيط و

 شرايط

 فرايند

 شناختي

 نتايج/پيامدها تصميم

خطر و

اطمينان عدم

و  هانهاد

 دولت

نمودار 3: مولفه‌ها و فرآيند تصميم‌گيري با رويكرد شناختي

نتيجه‌گيري و پيشنهادها
الگوهاي اقتصادي متعارف مي‌باشد  هدف نخست اين پژوهش، ارزيابي محدوديت‌هاي مبتلا به 
كه بر عقلانيت عاملان اقتصادي بنا شده و به طور بسيار انتزاعي و آرماني، رفتار انساني عقلايي را 
تبيين و الگوسازي ميك‌ند. در اين رابطه الگوهاي مذكور توان اندكي براي تبيين واقعيت‌هاي زندگي 
بشر دارند. شواهد اساسي مربوط به نقصان و عدم‌تقارن اطلاعات، يادگيري و سرمايه‌گذاري انساني، 
و  سازمان  تفاوت‌هاي جنسيتي،  دولت‌ها(،  و  سازمان‌ها  خانواده،  قالب  )در  تصميم‌گيري‌هاي جمعي 
مديريت، يافته‌ها و اكتشافات علوم شناختي )در زمينة مغز و ذهن( و غیره كه در طول مقاله ارایه 
واقعيت‌ها،  بهتر  براي درك  آشكار ميك‌نند.  را  متعارف  الگوي  به طور جدّي محدوديت‌هاي  شدند، 
الگوي  بايد  ناگزير  مؤثر،  سياست‌گذاري  و  اثربخش،  و  مناسب  راه‌حل‌هاي  ارایه  كامل‌تر،  پيش‌بيني 
متفاوتي ارایه نمود كه اين مهم در قالب الگوي شناختي تصميم‌گيري، معرفي و تبيين شده است. در 
الگوي شناختي تصميم‌گيري، نحوه شكل‌گيري انتظارات و ترجيحات با توجه خاص به فرآيندشناختي 
)يعني نحوه كسب، پردازش و كاربست اطلاعات و دانش در ذهن و مغز انسان( مورد بحث و بررسي 
قرار مي‌گيرد. در عين حال، تأثير محيط، نهادها و دولت نيز بر فرآيندهای شناختي و تصميم‌گيري 
در نظر گرفته مي‌شود. به‌عبارت ديگر، ذهن، مغز و كاركرد آن -كه در الگوي متعارف به صورت كي 
فرآيند‌هاي  و  عناصر  يعني  قرار مي‌گيرد؛  بررسی  مورد  الگوي شناختي  در  جعبه سياه فرض شده- 
محدوديت‌هاي  و  توان  اطلاعات،  پردازش  و  كسب  نحوه  ذهني،  چارچوب‌هاي  )شامل  مغز  و  ذهن 
محاسباتي مغز، اعتقادها، ارزش‌ها و ...( همراه با ارتباطات متنوع بين عناصر مذكور واكاوي مي‌شوند 
و تأثير آنها بر تصميم‌گيري‌ها مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. به اين ترتيب، علاوه بر منابع/ امكانات و 
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قيمت‌ها، كاركردهاي مغز و ذهن كه به شدّت تصميم‌گيري‌ها را متأثر مي‌سازند، نيز جزء عناصر الگو 
و تحليل‌هاي آن به حساب مي‌آيند؛ يعني مقوله‌هاي عيني و ذهني هر دو تعيينك‌ننده و مهم هستند. 
البته چنين نگرشي در رابطه با مطالعه رفتار تخصيص منابع، در گذشته نيز مورد توجه معدودي از 
 Von-Hayek, 1945; Simon, 1944; Simon, 1956; Simon, 1957; Simon, 1959; انديشمندان )مانند
Simon, 1986; Kahneman, 2003( بوده، اما امروزه كاربست يافته‌هاي علوم شناختي و روان‌شناسي از 

كي سو، و كشانده‌شدن موضوع‌ها و مسایل اقتصادي به آزمايشگاه‌ها و پژوهش‌هاي آزمايشي از سوي 
ديگر، اقتصاد‌شناختي را به كي جريان اصلي در علم اقتصاد تبديل ميك‌ند و آينده بسيار پرُاميدي را 
نويد مي‌دهد. نگرش و الگوي شناختي بدون شك، كي روكيرد بين‌رشته‌اي با قابليت‌هاي زيادي است، 
منجمله: مطالعة حل مسئله، انتخاب، تصميم‌گيري، تغيير و تحوّل؛ تبيين تعاملات اقتصادي و ماهيت 

و سير تكامل سازمان‌ها و نهادها؛ و پيش‌بيني و آينده‌نگري دقيق‌‌تر.
طي چندين دهه، علم اقتصاد نتوانسته است با ساير علوم )مانند روان‌شناسي، مديريت، سياست، 
و حقوق( هم‌زيستي منطقي داشته باشد! كيي از علّل اصلي چنين وضعيتي، مفروضات بنيادين آن 
به‌ويژه »انسان عقلايي« است كه اغلب تحليل‌ها و الگوهاي اقتصادي مبتني بر آن با نگرش هنجاري 
و آنچه بايد باشد بنا شده است. اين در حالي است كه براي درك رفتار انسان واقعي، ابتدا بايد رفتار 
در  كه  آنچه  مانند  به  عيني  و  هنجاري  تريكبي  نگرش  كي  رو،  اين  از  شود.  توصيف  و  تبيين  وي 
اقتصاد‌شناختي وجود دارد، ضروري است. در اين صورت، هم‌زيستي مطلوبي بين اقتصاد و ساير علوم 
مرتبط برقرار شده و امكان انجام فعاليت‌هاي مشترك و بين‌رشته‌اي به راحتي مقدور و ميسر مي‌شود 
و اثربخشي الگوها و روش‌هاي علم اقتصاد براي حل مشكلات اقتصادي و نيز تحقق اهداف توسعه‌اي 
كشور )يعني زمينه‌هاي بومي‌سازي علم اقتصاد(، بهبود پيدا خواهد كرد. البته تحقق اين مهم، مستلزم 
سرمايه‌گذاري آموزشي و پژوهشي شایسته )به‌ويژه پيرامون پژوهش‌های تجربي و آزمايشي در حوزه 

اقتصاد( مي‌باشد. 
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